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Abstract: In this paper, we have first tried to define coma and then 

compare it with general anesthesia and brain death by resorting to the 

opinions of the jurists and latest medical findings. Unlike common belief, 

coma is not a disease; rather, it is a prolonged state of unconsciousness that 

results from damage to the person’s brain. In this paper, we will investigate 

the nature of coma and compare and contrast it with similar states of 

unconsciousness in the science of jurisprudence and law. The most important 

outcome of this study and the aforesaid comparison and contrast will emerge 

in the answer to the following question: What state of life is “the person in 

coma” in? There is an in-depth relation between humans’ life and death on 

one side and jurisprudence and law on the other side, in the sense that some 

rules are only applicable to death and the dead person while on the contrary, 

there are rules that are applicable to the person as long as he is alive and 

become inapplicable with the passing away of the person. Therefore, a 

precise examination of the concepts of life and death will be inevitable 

toward realizing the purpose of this paper. 
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و می با بيهوشی عموء غماامقايسه حالت و سی ربر

 انيرق احقوو فقه ي در مغزگ مر

 1حامد حسنینيا

 2نيازمرتضی چيتسا

و ين حالت با بيهوشي عمومي دد و اتبيين گرء غمااست تا حالت ه اسعي شدر ين نوشتادر ا :هچكيد

ء غماا .ددزشكي مقايسه گرپي خرين يافته هان و آناداقحقوو فقها آراي جعه به ابا مري، مغزگ مر

اي صدمه به قواز ست كه ري اناهشيااز حالتي ان بلكه به عنو، نيستري يج يك بيماور راباف برخلا

و علم فقه در مشابه ت حالاآن از تمايز ء و غمااسي حالت رمدخليت بر .ن داردماغي مغميعليه نشاد

با آن مقايسة ء و غماات حالت شناخن موابحث پيرة مهمترين ثمر .ستابحث نهفته ة ثمرق در حقو

در مغميعليه د كه فرد ميشون ين پرسش نمايااپاسخ موشكافانه به ي در مغزگ مرو بيهوشي عمومي 

د جووبطة عميقي ن رانسااندگي گ و زمرن مياق حقوو فقه ا در يرار دارد، زضعيت حياتي قرام وكد

حكامي امقابل نيز و در ست ي امجربر ميت ت و فقط به سبب موم حكااين منظر كه برخي دارد از ا

 .ارديي نداجراقابليت ق روح هوزبا د و ميشوري جاوي ست بر ت اقيد حياد در كه تا فرد دارد جوو

 .ستاناپذير ب جتنار اين نوشتاد در انيل به مقصواي برت موت و قيق مفاهيم حيادسي رين برابنابر

 .هليت، ارمحجوي، مغزگ مر، بيهوشي عموميء، غماا :هاواژهكليد
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       قدمهم
 -اربيدو محيط از گاهي ان آست كه با فقدري اناهشيااز حالتي  ولاًمعميا كما ء غما، انظرپزشكياز 

به ي چيزو هد دست ميد را ازدخوري هشيا كااااااملاًر بيما، بيهوشي عموميدر  .ستاه اهمردن نبو

كه منجر دارد ماغي اي دمه به قوصدو ضه ريك عان از بلكه نشا، نيستري بيماء غماا .اردخاطر ند

  .باشدت يا طولاني مدت و مده ست كوتااممكن اد فراين ابيهوشي  .دبه بيهوشي ميشو

و علائم حياتي هستند ه و داراي ند، زبه سر ميبرندء غمااحالت در كه ادي فر، انظر پزشكياز 

دن ليل طولاني بودبه ان نميتود و ميشوري نها جاآبر ه ندص زشخااحقوقي و فقهي  رثام آتما

به ي مغزگ مر .ساختري جاوي بر ده را مرم حكاو اشت اميت پندرا شخص ء، غمات امد

با ء غماد امتوقف ميشودر آن مغز ي هادكه همه عملكرد گشت گفته ميشوزضعيت غيرقابل باو

 .ستوت امتفا، سته ايددسيب آكلي رمغز به طوارد و علائم حياتي ندد در آن كه فري مغزگ مر

ء غمال احادر شخص در تيكه رصو، درستاقطعي گ مرن هما، قعي، در وامغزگ مر 

ين حالت بيشتر شبيه به حالت بيهوشي عمومي د دارد و اجوه ومرروزندگي زگشت به زبال حتماا

د و ميگيرار سي قرربررد بيهوشي عمومي موء و غماا ابتدرو اتحقيق پيش در بدين سبب  .ستا

 .ختداهيم پراخوء غماامقايسه با در ي مغزگ سپس به تحليل حالت مر

 بيهوشی عمومیء و غماامقايسۀ  -1

عميق اب خودر نند كه داشبيه كسي مي را بيهوشي عمومي ل حاد در عمومي كه فرور باف بر خلا

و فعل  .ستء اغمال احادر ست كه ابيشتر مانند كسي ، بيهوشي عموميل حاد در فرد، بسر مي بر

با ، ندار دارست كه تحت بيهوشي عمومي قرادي افرامشابه ء غماا لحااد در فري در امغزت نفعالاا

 .ار داردقره شدل بيهوشي كنتراز حالتي در ست ابيهوشي عمومي ل حادر كه دي كه فروت ين تفاا

ن غلظت يا هماار مقد .ددتعيين ميگرن توسط پزشكااو بيهوشي ت مدن وي و مدش آبه هون ماز

ه و شدف برطرات آن ثراحي اعمل جرم نجااز است كه پس ا اي ازهندابيهوشي به ي هادوز دارو

بيهوشي ي هاد داروبه بيهوشي ميبرد را نچه فرء، آغمادر اما دد، اميگرزبه حالت طبيعي باد فر

 .سته اشدد يجااسيب آن آپي ء در غمااست كه حالت ري ايا بيماي وارده و سيبهاآبلكه ، نيست

به ن مات زمد .هددمين نشاد خواز سيبها آن آپاسخ به ر ن دست كه بداكنشي ، واقعء، در واغماا
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و بيهوشي نيست ن يا متخصصاد او خول جه تحت كنتروبه هيچ ء غمال احاد در فرن مدش آهو

 .ين حالت بمانددر اها تمدد ست فراممكن ، سيبان آميزت و بسته به شد

 ءغمال احاد در فرت حيا -1-1

آن در ست كه محل بحث اچه ميباشد مطلبي وث آن علل حدو ست اچگونه حالتي گ ينكه مرا

 .سته اخته شدداپرآن مباحث پزشكي قانوني به تفصيل به و پزشكي م علوو در نيست ق علم حقو

 ريجال آن نبادبه گ و ست كه با مراپيامدهايي ر و ثاآست اهميت احائز ق علم حقودر نچه آ

و متوفي ك ماترو مالي ق ضعيت حقووان از نمونه ميتوان بهعنو (٥٨، ١:، ج ١٣٨٤، عتزرا)د ميشو

از كه همه د برم ناص قصاو قتل از يي نيز امباحث جزن و در يون دشدل حاوراث، ثي ق ارحقو

و با فقه ن نسااندگي گ و زمرن ميارو ين از ا .دمي شودث حاگ مرل نبادست كه به احقوقي ر ثاآ

بر گ و ت كه فقط به سبب مرسم احكااز اينكه برخي ابه جهت د دارد جووبطه عميقي ق راحقو

د و تعلق ميگيره ندن زنسااكه فقط به د دارد جووحكامي امقابل نيز د، در ميشوري جاده مرن نساا

ان بهعنو (٩١، ٤٤:، ش ١٣٨٥، ميرهاشمي)داد هد است خود را از ديي خواجرايگر قابليت ت، دبا فو

جهت پاسخ به ا لذ .مييابدت زوال مواز كه پس د برم كالت ناوني مانند د اذعقوان از ميتول مثا

ضعيتي وچه ن در يشااكه د سي شوربايد برء غمال احااد در فررد امودر مسائل حقوقي ري از بسيا

 ؟يا خيرد نمور بان ناآبر را ميت ر ثاو آنظر گرفت در متوفي اد را فراين ان ايا ميتو، آندار دارقر

ين از ايكي در ها ننسان، اناقااادانظر حقواز  ست كهع اين موضوانستن ال، داين سؤامة پاسخ به زلا

ش  ،١٣٧٤، قيدصا)مستقر ت حيا ٣-؛ غيرمستقرت حيا ٢-؛ قطعيگ مر ١- :ندار دارسه حالت قر

28 :5). 

ي شاخصههاده و تعريف كرق را سه حالت فوء، غمال احاد در كشف حالت حياتي فراي بر

د در فراي بررا حالت ان آن شاخصهها ميتوآن يا با آسپس تحليل ميكنيم كه ده و نمون بيارا نها آ

 .نستي دامجرء غمال احا

 قطعیگ مر -1-1-1

، قيوعر، قلبيي قطعي فعاليتهاو توقف برگشت ناپذير  :گفتان قطعي ميتوگ تعريف مردر 

زاد، شير)ند ارصحه ميگذد آن جووبر ي مغزي هالسلوگ ست كه مراحركتي و حسي ، تنفسي

ل عماي اكه يكي برگشت ناپذيرد دارد جووقطعي گ عيين مرتدر خصيصه دو ين ابنابر (٢٧، ١٣٨٩:
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 .ستي امغزي هال سلوگ مري يگرو دحياتي 

 ن،نسازه اين حودر ا 1ت.سان بدروح از ئمي و داقت كامل رمفاگ مر، فقهيزه حودر 

، ساكن نيستده، عالم ماروح در  .ستاجسماني و حاني روبعد داراي دو ست كه دي اموجو

كه ري را ثاان آميتوو شته داتعلق ن ست كه به بداما حقيقتي د، احس كرآن را ان ين نميتوابنابر

 ،تفكر، تشخيصرت قدري، هوشيا :ازتند رعبار را ثاآين ا .دكرارد درك بر كالبد جسماني ميگذ

د و قطع ميشون، توسط بدف روح تصردد يل گرر زاثاآين اماني كه جميع ز . ...وتعقل اس، حو

 (٢٥، ٢:، ش ١٣٩٠ادي،فرحزو عباسي )ست ايك ژبيولوگ مرن ين هماا

مديريت سيستم ل در ختلاگ، امرو ست اسيستم جسماني ة كنندو اداره هبر ، روح، رين نظراز ا

اي «ية شريفه گ را در آمراز ين تعريف اكريم آن قر (٧٤،  ١٣٨٩:، جياسر)جسماني ميباشد 

و هد گرفت اخورا شما ن ست جااا شمروح قبض ر كه ماموگ نها كه فرشته مرآبگو به ، مال سور

حالي در ين ا .ميكندن بيا (١١: هسجدرة سو) »يددميگرز باد خواي خدي به سوگ مراز پس 

ند كه ادهنموده ستفااقطعي گ تعريف مراي بررا علائم پزشكي از برخي ، معاصري ست كه فقهاا

 .ميباشدي مغزاج مواقطع آن جمله از 

و ست س امقدرع شاد خوده، جعل كررا نها رع آي كه شاتأسيست نيم كه تفسير موضوعادامي

ف يي عرراكاا ير، زشرعي پاسخ گفتن ميبايست با متوت را موضوعااي در آن هرگونه شبهه

ت مخترعااز موضوعاتي كه  .بحث ميباشدرد عرفي موت موضوعادر تنها اق تعيين مصداي بر

ف ين توهم كه عراي امحلي بر د داردجووعقلي ي هاارهگزدر يا موضوعاتي كه و ست اشرعي 

ع مخترز، نمان چوز صحت نمارد مول در مثاان به عنو .اردباقي نميگذ، ستايق دمرجع تطبيق مصا

 (١٣، ٢:، ش١٣٨٣، ستوعليد)كند آن را داوري صحت د، بايد خوس مقدع ست پس شراشرعي 

، ستاگرفته ار قررع تأييد شارد فقط موده و سابقه بوداراي مضايي كه ت اتحليل موضوعام مقادر 

 :دقسم تقسيم نمودو به ت را ين موضوعاد اخوان ميتو

                                                           
رات مااهي  خاصااهاج موامن قلبه و تنتشر من مخه  حياااًن لانسادام انه مان الانساا طبيعااهبلعالمين اعن ل لمنقوايظهر من ي لذاان  « 1

ما ه لتنفسي لمدزه اجهاو نه يمكن تحريك قلبه الا ، افهو ميت قطعا -بالمره  -لقلبو المخ ا ناحيهمن اج لاموه انقطعت هذو اذا احياته 

 (١٩٤، ١٤١٥، مؤمن قمي) »زهجهاو قف قلبه ونقطعت عنه او بحيث ل الخارجيه الاداهه هذ بواسطه النباتيهحياته وم فتد
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جة و از درست الي ونز -ديحالت صعوده و داراي بودار شبهه عمومااااااًت موضوعااز برخي  :لفا

كشف مشكل ت، ين موضوعااجة خفيف در در قاعدتاً .دختم ميشوي جة قودربه وع و خفيف شر

ين قبيل از ا .نمييابدان راه بداي ست كه هيچ شبههاضح ان ونچناي آقوت جادرما ، اميباشد

ست كه ري اطود ضع معيشتي فروكه گاهي د كرره شااستطاعت ع ابه موضوان ميتوت موضوعا

ستطاعت ن ابر همگا، غنيدي فررد مودر ما گاهي او داد، استطاعت احكم به ح ضووبه ان نميتو

 .ستز امحروي 

د جوويعني يا م، دوران دارد، عدد و جوونها بين آحالت مين قسم موضوعاتي هستند كه دو :ب

از سته دين اتا تشخيص د همين خصيصه سبب ميشو .قابل تشكيك نيستندو ند ارند يا نددار

سي ربه برز شيد نيارخوع طلون مازتعيين ، نمونهاي بر .حساسيت خاصي باشدت داراي موضوعا

 رتست به صوزم الا .ست يا خيرده اكرع شيد يا طلورخو، يك لحظه معينا در يردارد زعلمي 

با گذشتن و ست اجب وي وامه ذبر زي ند چه نماابدار گززتا نمادد ين مسئله مشخص گراقيق د

 (١٤، ٢: ، ش١٣٨٣، ستوعليد)د ميشووت چند لحظه حكم قضيه متفا

با ، يگردرت يا به عبادد، ميگرت ثباري ابا چه معيام قسااين ام از ايابيم كه هركددرميبايست ل حا

از سته ام دكدگ در سي كنيم كه مررسپس برو جست ان ميتوم را يق هر مفهودمصاري چه معيا

 .ار داردقرت موضوعا

جمله را از هايي كملام قسااين ام از اهركداي شت كه بردانظر در بايد ال اول پاسخ به سؤدر 

ان ميتوس شناركا ه وهل خبرابه ع جوم، رعاف عر، مكلفد تشخيص خو، نظر فقيه، عقلداوري 

ين ام از اما هيچكد، ايك ميكندديق نزدبه مصارا ما ودي ها تا حدكين ملااهمة  .دبرشمر

هر م در تعيين طريق مقداي بر .قعوابه ن سيداي رست برابلكه طريقي ، شتهاها موضوعيت ندكملا

گر رو، ا يناز ا .قع مطمئن تر باشداز واجهت كشف در كه د كرب نتخارا ابايد طريقي ص خارد مو

عقل  مااااااااثلاًك يك ملاداوري ين نتيجه برسيم كه امفهومي به ص از خااق تطبيق يك مصددر 

و مقايسه صحيح نيست اي بر مرجعيت عقل برار صر، اكمك كنداق تطبيق مصددر ند انميتو

دي نهاده و كرض را رد غماو اتسامح ده و قت تطبيق نمودهيم با انه بخواست كه مصرآن است در

م تطبيق مقداي ملاكي بررو، ين از ا .كندرا داوري قيقتر تطبيق دند ابتود نهاآن يم كه برگزينرا 

ند اميتوم عاف عرده، مسائل سادر همچنين  .مطمئنتر باشدو يك دقع نزاز واست كه به كشف ا

در كه ه مسائل پيچيدرد مودر ما ، ايق باشددتعيين مصااي حل برراه ترين سسترو در دترين دهسا



ربر
ی 

س
و 

ت 
حال

ه 
س

قاي
م

ا
ما

غ
ء 

ی 
وم

عم
ی 

ش
هو

 بي
با

و 
مر

گ 
غز

م
در 

ي 
ه 

فق
 و

قو
ح

ق ا
ير

ن
ا

 

  

 

 

35 

ست احل راه مطمئنترين ه خبرس شنارنظر كاده از ستفا، ابرسيمت قع موضوعاواست به زم الاآن 

 (.٢٧، ٢:، ش١٣٨٣، ستوعليد)

اق تعيين مصداي ند بهترين مرجع براميتوف عراول، مضايي قسم ت اموضوعا، در ين تعبيرابا 

قت وهيچ تسامح عرفي  .با مسامحهاه همرف ست نه عراقيق دعرفي ف، عرد از ما مقصو، اباشد

د از مقصوا لذ .يقدتشخيص مصادر نه و مفاهيم ن بيادر نه ، مناسبي باشدك ملار و ند معياانميتو

نقش ي يفاايق دمصاو تشخيص مفاهيم م در قت تمادست كه با ابه عرفي ع جوف، رجعه به عرامر

بحث و ست ف اختلاانيز بين فقها ف جعه به عراصل مردر البته ا (١٤، ٢:، ش١٣٨٣، ستوعليد)كند 

 .يق باشد يا خيردند مرجع تشخيص مفاهيم برمصااميتو اساساًف يا عرآست كه اين ابر سر 

رع شان ست چواتشخيص ر تنها معياف، فقها معتقدند كه عراز يم كه برخي دارمين بيا اجماااااااالاً

 ن ازچوت حيات و پس معني مو .ستده اضع نكرت ويا حيات موم مفهواي خاصي برح صطلاا

گر ا .جعه نماييمامرف نتيجه بايد به عرو در نهاست آمعاني عرفي ن هما، هستند عرفيت وضوعام

ن بياآن را مختص ن لسارع شا حتماااااااااااًد، شوري جاف عراز يق غير دبر مصام كه مفهود بوار قر

 .دمينمو

، مناسبي باشدر ند معياانميتوف معتقدند كه عر، فقها هستندر يگر كه مشهواي دهمقابل عددر 

از  .نميپذيرندرا فقها تسامح وه از ين گرا .داردقع واغيرمطابق با ل و سامح غيرمعقوتف عرن چو

ا چر، مكلف شكسته نميباشدز به حد شرعي نماه ماندم ند حتي يك گادارمين ست كه بياروين ا

 .نيستدار تسامح برم حكااكه مسائل 

تعيين در بهه نايي حل شاتوف هيچگونه شكي نيست كه عردوم مضايي قسم ت اموضوعادر 

تشخيص ت موضوعااز ين قسم ي اكه پيچيدگيهاا چرارد، ندت را موضوعااز سته دين اق امصد

با و شته داقيق ي دسيهاربه برز ين قسم نياايق دتشخيص مصارو، ين از ا .ستده امشكل كرآن را 

پس  .يافتت را ين موضوعاايق دمصاان علمي ميتوو عقلاني ي تحليلهاو مايشها ده از آزستفاا

 .باشدت ين موضوعات اثبااي ابرك ند بهترين ملااميتوس شناركاه و هل خبراجعه به نظر امر

د در يا فرآينكه اين مبحث مبني بر اصلي ابحث گ و مرم يق بر مفهودمسئلة تشخيص مصادر ما ا

جمله گ، از بايد گفت بلا شك مر، يا خيردد ميت ميگرم حكام و امفهول مشموء غمال احا

ين ازموو پزشكي ي يافتههااز ست كه ميبايست با كمك گرفتن امضايي ت اضوعاموو مسائل 

م، دوران يا عدد جووين مسئله بين اكر شد ذكه ر طونهماا يرداد، زتشخيص آن را يق دمصا، علمي
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ست رج اخاگ مرع موضول شموة يرو داتعريف و از ست ه اندد زمعين يا فرن مازيك دارد و در 

يد عرفي دبا ان نميتورا ين مسئله ا .دنموري جاوي بر را ميت م حكاابايد و ست در آن اخل دايا و 

ليل دبه  .دكرده ستفااكشف اي بري آن هاكملاو نش پزشكي از داميبايست  لزومااااًد و تعيين كر

هل انظر ي آن، نظري با همه پيچيدگيهاگ يق مردتشخيص مصااي برك ينكه مطمئنترين ملاا

 .متخصصين ميباشده و خبر

عد انظر قواز گفت كه ان نتيجة حاصله ميتوو يد دگرح با توجه به مسائلي كه مطرع مجمودر 

د ستنااعلم طب ن متخصصاي هاهيدگاات و دبه نظرگ، شناخت مرو سلامي تعريف ق احقو

صل بر د اشوداده مغز ت گشت حيازبال حتماو اباشد دار متخصصين شبههد نزگ گر مرا .دميشو

 (.١٧١-١٧٠، ١٣٧٦،نوغانيو حاني رو) دميشوارده ندگي گزي زبقا

آن ين علمي ازموو نش پزشكي ت، داحياگ و مرت تمييز بين حالااي برك يگانه ملارو ين از ا

ر ميت تصواد را فراين ان انش پزشكي نميتودانظر ء از غمال احاد در فرص خصودر ما ، استا

و قلبي ل عمااگشت زابل باقطع غير ق«رت عباگ مره از ئه شداراتعريف علمي در كه ا يرد، زكر

قلبي ل عمال دارد احتمااملاحظه شد كه ء غمااتعريف در تيكه رصو، در سته اشددرج  »تنفسي

اد از ستمدابا ان ميتوآن، قطع رت صود و در هرگز قطع نشور مبتلا بهحالت مذكود قي فروعر

ل حتماايط اشرين در البته داد و امه ر را ادامذكول عما، امصنوعيرت پزشكي به صوات تجهيز

نش پزشكي گ در داعلائم علمي مراز نيز ي مغزي هالسلوگ همچنين مر .د داردجووگشت زبا

ري بيما .ميباشدت نفعالاو افعل ء داراي غمال احاد در مغز فري هالتيكه سلورصودر  .ميباشد

با  .مغز ميباشدد كرركال در ختلار اچادفقط ده و بوه ندزمغز داراي گشته ءغمال اكه مبتلا به حا

اد فرا .نستت دامواز قي امصدان بهعنوان هرگز نميتورا چنين حالتي ه شدح توجه به مسائل طر

و ست اميباشد سالم ار روح بزامغز كه ن چو، نظر گرفته شونددر نبايد ميت ، ين حالتامبتلا به 

گ حالت مرء در غمال احاد در فر، نظر علم طباز پس  .ستاباقي ن همچنان بده روح در جايگا

مينه ميبايد تابع زين در اسيديم كه رين نتيجه احقوقي نيز به و نظر شرعي ارد و از ندار قطعي قر

 .دنظر علمي بو

 غيرمستقرت حيا -2-1-1

ين ايا آيم تحليل كنيم كه دارنظر د، در نميشوب محسوده مرء غمال احاد در ينكه فرابا توجه به 
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ان غيرمستقر ميتوت تعريف حيادر  .خيرند يا ار دارغيرمستقر قرت حالت حيااد در فراز استه د

ار قرگ ستانة مردر آيط بدني اشروارده و فيزيكي ي سيبهاظ آبه لحاد ست كه فراگفت حالتي 

ن مكاايگر دين حالت در البته دد و اميگرر چادقطعي گ ندكي به مرن امات زمدو در گرفته 

ضع ظ وين حالت به لحارو، در اين از ا (٧٣، ١، ١٣٨٩دي، مسعوو حاتمي )ارد ندد جووي وگشت زبا

ي نظر)دد ميگرري جاد بر فرن گادمرم حكااز ابرخي ن و ندگام زحكااز ابعضي د فرص خا

خرين ، آسلاميزات امجان قانو ٣٧٢دة ماار در گذنبه تعبير قانو؛ و (9١،  ٧٣:فتر ،د١٣٨٢، توكلي

 .ميگويند »رمستقرغيت حيا«فقهي حالت ح صطلادر اين حالت ابه ، سته اماندد مق حياتي فرر

، اولاًا يرزغيرمستقر نيز نميگنجد ت يل حالت حياه ذئه شداراتعريف ء در غمال احاد در فر

اد فرا د دارد وجود وفردر گشت زبا ت. ثانياااااااااًفرهد انيا خواز دماني زچه د در مشخص نيست فر

 هنشدي شت ناپذيربرگي سيبهار آچادين حالت اد در افر، اثالثااااً .نداگشتهزين حالت بادي از اياز

 .اردندد جووحالت غيرمستقر د در فره و شدء غمار اچادكه ري هيچ شباهتي بين بيمارو ين ، از اندا

 مستقرت حيا -3-1-1

 .مستقر ميباشدت حياد داراي فر، يگر نباشددحالت ة دو يرد در دافرت تيكه حالت حيارصودر 

ارد ندار غير مستقر قرت حياو ي قطعگ مرت حالاام از هيچكدء در غمال احاد در ينكه فرانظر به 

اد فرم احكااكليه و شته ار دامستقر قرت حالت حياء در غمال احاد در سيم كه فررين نتيجه ميابه 

 .ددميگرري جارد وي موه در ندز

 يمغزگ با مرء غماامقايسه  -2

دو ين است اكه ممكن ، ستي امغزگ حالت مر، مغزد كرركال در ختلاارد امواز يگر ديكي 

فع هرگونه رين قسمت جهت در اكه ورت دارد ضرا لذ .با يكديگر خلط شونده شتبااه حالت ب

نهايت به و در ين حالت امبتلا به اد فراضعيت حياتي ونيز و ين حالت احتمالي به تحليل اشبهة 

 .كنيمن بيارا نها آتمايز ه جوو ويم دازبپرء غماابا ي مغزگ مقايسة مر

 يمغزگ مر -1-2

 يمغزگ تحليل حالت مر -1-1-2

ه تعريف شدن نسااعاليه مغز ل عمااگشت زفتن غير قابل باربين از به ، جمالير ابه طوي مغزگ رم
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ي، ضربة مغزان ميتوي را مغزگ مرة كنندد يجااصلي امل اعو (٤٢، 1٣٩٠، كيانيدرزي و گو)ست ا

ه ين علل باز ايكي وز براز پس  (١٨٩، ١٤:، ش١٣٧٧ن، سلطانيا)نست دايست قلبي ي و امغزي يزنرخو

ر كا، ستاقي وقلبي عرل عماو اتنفس ن حياتي چول عمال امركز كنترن نسااينكه مغز اليل د

نسبت ي مغزي هالنجايي كه سلود و از آجه ميشوامول ختلااساني به مغز با نااركسيژو اساني ناارخو

ن كسيژاقيقه دسه تا پنج ن فقط نرسيد، ترندسحسان كسيژد ابر كمبوابرن در بدي هالبه ساير سلو

هااااي سااالول گمنجر به مرو به مغز برساند ي برگشتناپذيرو  جاااد يي سيبهاآند امغز ميتوبه 

مغز ي سومغزي گردد و با مرگ سلول هاي مغزي ديگر هدايت لازم به قلب و دساتگاه تنفساي از 

ين ا (٤٢، 1٣٩٠، كيانيدرزي و گو)دد قطعي ميگرگ منجر به مري مغزگ مرد و نميگيرم نجاا

 .ددقطعي ميگرگ ماني منجر به مرك زنددر است كه ي ازمغگ ية طبيعي مررو

سيله وبه را شخص ي يوو رقلبي ل عماان اميتوي مغزگ مرن جريا، در با پيشرفت علم طب

ارش گوه ستگاو دتنفس ل كنترو قلب ه ستگال دكنترن ما چوداد، امه اداپزشكي ي هاهستگاد

به فعاليت در قان هايشالسلوگ ل مرليدعضا به اين د و اميگيرم نجااساقة مغز و توسط مغز 

رخ قطعي گ مرو سد رمين نها به پاياآندگي ، زهاهستگااد از دفردن اكرا به محض جد، نميباشند

ين حالت ي در امغزي هالينكه سلواشت كه با توجه به دانظر در بايد  (٦٧، ١٣٨٩، جياسر) هددمي

گشت مغز زباارد و ندد جووترميم ي و زسازبان مكاايگر ، دندروبين مين از كسيژد اكمبوظ به لحا

چند اي نند براها ميتوهستگادين ا (٤٣، 1٣٩٠ ،كيانيدرزي و گو)ست ل امحاي مراليه اوبه حالت 

در ست كه حتي روين از ا .نددارحالت مصنوعي نگه د را در تنفس فره كثر چند ماايا حدروز 

 .دميشور چادقطعي گ به مري، مغزگ مبتلا به مرد فر، كوتاهين مادر زها نستارپيشرفتهترين بيما

صد در١٠٠ ريباااااااًتقو يك هفته از بعد ي مغزگ به مرن صد مبتلايادر ٨٥هد كه دمين ها نشارماآ

ند انها بتوآفتد كه قلب اميق تفارت ابه ندو هند شد اجه خوايست قلبي مواهفته با از دو بعد ن ناآ

نش پزشكي داماني كه زكثر احد (١٨١، ١٣٨٩ ،عباسي)هد دمه د اداهفته به فعاليت خواز دو بيش 

ده بوروز  ١٠٧دارد مصنوعي پزشكي نگه ات با كمك تجهيزي را مغزگ مرل حاد در نسته فراتو

و مصنوعي تنفس ميكند ي هاهستگادتوسط د ماني كه فرم زتمادر  (1٩٠، ١٣٧٧ن، سلطانيا)ست ا

، ١٣٨٩زاد، شير) هددمينمايش ف را خطي صاي مغزار نود، ميگيرم نجااتوسط قلب ن خودش گر

ي را يوو رقلبي ل عمال اساقة مغز كه كنترو مغز ن مازين در است كه ة آن اهندن دين نشاا (٢٦

تنفس ي هاهستگادتوسط  صاااااااااارفاًو نميكنند ل سااريه و ربه قلب را هيچ پيامي ، نده داربرعهد
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ي هالسلودي خوبه د خوت ثر حركادر ا .سدرمين به خود و يهها ميشون وارد ركسيژامصنوعي 

ن بدي عضااساني به ر نكسيژانتيجه و در ساني ر نقي مصنوعي خووقلبي عري هاهستگادقلب يا 

تكامل از قلب قبل ي ست كه ماهيچههاه اسيدت رثباانش پزشكي به در داكه ا چرد، ميپذيرم نجاا

ت حريكاتد يجادر اتي ذاقابليت داراي قلب ي ماهيچههاو ميكند ن به تپيدوع شرب عصااسيستم 

ساعت  ٢٤پزشكي قانوني حتي در تشريح نعشي م ليل گاهي هنگادبه همين  .ستدي ابه خود خو

 (٧، ١٣٨٩دي، مسعوو حاتمي )د ميشوه يددقلب ت عضلادر نقباضي ت احركاگ، مراز پس 

ي مغز يقطعي با توقف فعاليتهاگ ست كه مره اها پذيرفته شدركشوري از نين بسيااقووزه در مرا

، مريكاستي ايالتهااكثر ل اقبورد كه موگ لشكل تعريف مرامتحدن قانودر  .دميشودث حا

ي گشت فعاليتهازتوقف غيرقابل بار چاد ١- :ست كهاكسي ده مر :سته اچنين تعريف شدگ مر

كل مغز كه مشتمل ي گشت فعاليتهازتوقف غيرقابل بار چاد ٢-يا ه و شدن خودش گرو تنفسي 

 (٦٢، ١٣٨٩، ديمسعوو حاتمي )ست ه اشددد، بر ساقة مغز نيز ميگر

ه شدح سه نظريه مطرد، محقق ميشوي مغزگ مر، مغزاز قسمت ام كد ¸گينكه با مررد امودر 

گ با مري مغزگ مردوم نظرية در  .هددميرخ قشر مغز گ با مري مغزگ مراول، نظرية در  :ستا

د ز محقق ميشوساقه مغو قشر گ با مري مغزگ خر مرآنظرية در  .فتداميق تفااساقه مغز 

 .(22: 13، ش1380 ،قيدصا)

رد مودارد مين بياي مغزگ مررا مغز م تماگ كه مرم پزشكي نظرية سوص خاف نظر عراز ما ا

ل قبورد نيا نيز همين نظريه موي دهاركثر كشوانين اقودر  (١٦٠، ٦٨:، ش ١٣٨٨، مانيا)ست ل اقبو

توقف دل معاي مغزگ ين نظريه مراق مطاب .ستاگرفته ار قرن ناقاااااداتوجه حقورد موه و قع شدوا

 .ستامخچه و قشر مغز ، ساقة مغزاز عم ، امختلف مغزي قسمتهال عمااگشت كلية زغيرقابل با

را ساقه مغز و قشر ي كلية فعاليتها، برگشت ناپذيري سيبهاآليل دبه ي مغزگ مرل حار در بيما

ن لعمل نشااجي عكسرخاو لي خت دابه تحريكاده و بيهوشي مطلق به سر برو در هد دست مياز د

كوتاهي ن مااي زمصنوعي بري هاهستگادبا اد فراين ن اخودش گرو يط تنفس اين شردر ا .هددنمي

 (٦٤، ١٣٨٩:دي، مسعوو حاتمي )ست اممكن 

گ ني كه مررايا بيماه شدت فوران بيماي عضااپيوند ن قانوار در گذنما نيز قانور نين كشواقودر 

آن تشخيص ي، مغزگ مراي تعيين تعريف برون بد (17/1/1379بومص)ست امسلم ن ناي آمغز

ير ي وزسول از سا ٤ت كه به مد( ١٢٩ ،١٣٨٩:، عباسي)ست ارده اگذه خبرن شناساركاة بر عهدرا 
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از ها همين نظريه رمانند ساير كشو (١٣٨١ب مصو)ن ين قانوايي اجراييننامة آما ، اميشوندب منصو

ه مدآييننامه آين ا ١دة مادر  ˝حتااكه صرري به طو، هدديمار قرش پذيررد موي را مغزگ مر

قشر )ل تيكاركوي مغزي گشت كليه فعاليتهازقطع غيرقابل بااز ست رت اعباي مغزگ مر« :ستا

 ».كاملر ساقة مغز به طوو  (ير قشر مغززلاية )ل تيكاركوب ساو  (مغز

دي قتي ميگوييم فر، وبر ميباشدمعتم پزشكي نظرية سوو نظر قانوني از ما ر كشودر ينكه انظر به 

به شكل غير وي مغز م يعني فعاليت تمار، مذكون قانود ستنااست به ه اشدي مغزگ حالت مرر چاد

د عملكر فتنربين از نشانههايي كه مبين از برخي  .ستافته رست از دهميشه اي برو گشت زقابل با

د به خود خوت فتن حركاربين ز ك، انات دردبه تحريكار پاسخ بيمام عد :ازتند رست عباامغز 

ن شدن نمايادي و به خود فتن تنفس خوربين ، از ساقة مغزي لعملهاافتن عكس ربين ، از هاامندا

ت ين حالاوز ابر (١٩٠، ١٣٧٧:ن، سلطانيا)ي مغزگ مبتلا به مرد فري مغزار نوف در خطي صا

 .باشدي مغزگ ند مبين حالت مراميتو

ار ميبايست پايد، كر شدي ذمغزگ مراي ه علائمي كه برست كاين ايگر دهميت انكته حائز 

فته ربين از يا ه باقيماندز هنوي مغزگ كه علائم مرد سي شورتا بررد مشخصي بگذت مدو بماند 

يا ي، ست مثل ضربة مغزم امعلوري هوشيام كه علت عداردي مون در پزشكات را ين مدا .ستا

ساعت  ٧٢  ،نيست  مشخص  ريهوشيا  معد  علت كه  اردي مودر   و  ساعت ٤٨ي مغز خونريزي

 (١٩١، ١٣٧٧ن، سلطانيا)نند دامي

صبر روز حتمي سه گ مردر ينكه ص اخصوه در مدت آياو روافقهي ن متودر نچه آين مطلب با ا

هميت است كه نكته حائز امشخص  1.ستامنطبق د، حاصل شوگ مردن كنيم تا علم به قطعي بو

ست افن متوفي اي دبردن ست صبر كراهميت انچه حائز آلكه ب، نيستروز  ٣ين حكم گذشتن در ا

 .ستده امرد كه فرد حاصل شون طمينااماني كه زتا 

                                                           
ل لغريق قاق و المصعوافي ع( )لحسنابي الحكم عن ابن م بي عمير عن هشاابن ابيه عن اهيم عن ابراعن علي بن ب محمد بن يعقو« 1

بن عبد ب خي شهاابن الخالق اد سماعيل بن عباعنه محمد بن عيسي عن يونس عن و «، »لكذيتغير قبل ان لا ا -ميااينتظر به ثالثه 

، ١:ج ،١٣٧٨اول، شهيد ) »لمدخنوم و المهدو المبطو ق و المصعوو الغريق وا ايتغيران لا االله خمس ينتظر بهم ابوعبد ل اقا :لبه قار

 (٤٧٤، ٢:، ج١٤٠٩، حرعاملي؛ ٤٢
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 يمغزگ مبتلا به مرد فرت ضعيت حياوسی ربر  -2-1-2

ت حيا -1 :ندار دارين سه حالت قراز ايكي ت در نظر حيااز ها ننسااشد ان كه عنور طونهما

ده يا مره شدي مغزگ مرر چادكه دي ين فرابنابر .يقطعگ مر -3 ؛ وغيرمستقرت حيا -2؛ مستقر

ت حيا، ستوض امفراي وي برت حياام نيم كدابده ندد را زين فراگر ا .ستت احياداراي ست يا ا

 ؟مستقرت غيرمستقر يا حيا

در معاصر ي فقهار مشهو .ستامستقر ت حياي داراي مغزگ مبتلا به مرد ست كه فراين ايك نظر 

ئيسه ي رعضاا .ندادادهحكم ي مغزگ مرل حااد در فرائيسة رقطع عضو ز اجوم به عدد خووي فتا

ن نساانها ون آبدو سد رقطعي ميگ به مرد نها فرآكبد هستند كه با قطع و عضايي مثل قلب ا

جايز د و نميشوب ميت محسوي، مغزگ مرل حاد در فر، ين نظرامطابق  .ندگي كندزند انميتو

 ،كرجيي محمد)د شود فرگ عضا سبب مراكه قطع ا چرد، شو قطعاد فراين ائيسة ي رعضاانيست 

 .(62: 80، ش1389

ي مغز گمرل حااد در فراكه د ميشون بيارت بدين صوار دارد ين فقها قرامقابل نظر در كه ي نظر

رم ناصر مكام عظات ياآفقط د، فقها بور كه نظر مشهواول نظر ف برخلا .ميشوندب محسوده مر

ي مغزگ ينكه مرابه وط مشررا ئيسه ي رعضااقطع از بيلي جوي اردولكريم موساعبدازي و شير

، عضو باشديگر منحصر به پيوند ن دمسلمان جات نجادد و گراز حراغيرقابل برگشت و قطعي 

د شني فهميد كه فرروبه ان ميتواز ين جواز ا (٤٨٤، ٦٢:، ش ١٣٨٩، كرجيي محمد)ند اه دنمودر صا

يگر كه ن دمسلمانااي لويتي برد اوبوه ندزگر اكه ا چر، ندادهنكرتلقي ه ندي را زمغزگ مبتلا به مر

 .نميشدد يجا، اندي دارمغزگ مرل حاد در ئيسة فرربه عضو ج حتياا

به د خوت شارنگان در ناقااداحقوو ست ه اقع شدل واقبورد بيشتر مودوم نظر ن ناقااداحقون ميادر 

يا غيرمستقر و مستقر ت حياي هاهزحوام از هيچكدي در مغزگ مر«ند كه اشتهم داعلااحت اصر

ه شدي مغزگ مرر چادكه دي فردر حياتي  اصاالاًو ست اقطعي گ مري مغزگ مر .دنميگيرار قر

ن همچنين بيا (٣١، ١٣٩٠:،حمتيادي و رفرحزو عباسي ) »تفكيك نماييمآن را هيم اباقي نيست تا بخو

اي تكميلي معتبر برت امايشآزكليه د و مغز شوم تماگ مرر چادنساني اگر ا«ست كه ه اشد

گ به مران ميتوداده و ست روح را از دپيكر شخص تعلق د گيرم نجاي امغزگ تشخيص مر

تلقي ه ندد زفرد گي شودفتار اكار از چادقشر مغز يا ساقة مغز در گر الي د، وحكم كراو قطعي 

گ ه مرمبتلا بد فرگ كسي قائل به مر، خيررد اموو در  (١٠٢ ،١٣٨٢:، توكليي نظر) »دميشو
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 :ست كهه اشدان يگر عنوي دجادر  (١٦٢: ١٣٨٨،مانيا)ست ه امغز نشدي قشر

رد نيز موي فعاليت مغزم عدي، يور -توقف فعاليت قلبيوث تشخيص حداي بروزه مرا

فعاليت مغز اوم تدو توقف فعاليت قلب رت صودر تيكه ربه صو .دميگيرار توجه قر

گر ابرعكس  .ميباشندي وي حيااموظف به ن پزشكادد و تلقي ميگره ندر زبيما

مي ب محسوده مرد فر، قلبن ضرباد جووغم رباشد عليه مغز متوقف شدي فعاليتها

 .(78: 1389حاتمي و مسعودي، )د شو

فقها از بعضي  .غيرمستقر ميباشدت حياي داراي مغزگ مبتلا به مرد يگر معتقدند كه فراي د هعد

به همين جهت معتقدند كه ، ندا دهكرم علاه اندو زده حالت بينابين مري را مغزگ مرر حالت بيما

بر  .ددمترتب ميگروي بر ه ندم زحكاايگر ت دبرخي جهاو در ميت م حكات اجهااز برخي در 

لي ، وستم اگرن وي بدن چوداد، غسل د و فن كرو دكفن ان نميتوي را مغزدة مر، ين نظري امبنا

م عظات ياآين ن، اين بياابا  (٧٨: ١٣٨٩دي، عومسو حاتمي )د نميشوري جاوي نيز بر ن ندگام زحكاا

 درين نظر ا .ار داردغيرمستقر قرت حالت حياي، در مغزگ مبتلا به مرر ند كه بيمادارين انظر به 

ن مكااتي كه رصوي را در مغزگ مراي هعدو ست ه اشدح نيز مطرن ناداقحقواز برخي ن ميا

، ١٣٨٩زاده، تقي)ند انستهداغيرمستقر ت ياشن حرويق دمصااز منتفي باشد ت در آن گشت حيازبا

ارح او يگر جوو دقلب د و شوي مغزگ مرر چاد دحالتي كه فردر ست كه ه اشدن همچنين بيا (٧٣

زات مجان قانو ٣٧٢دة يق مادمصاده و از حكم مردي در مه فعاليت باشد چنين فرل اداحادر 

، ١٣٨٢،توكلي ي نظر)دد ميگرده رمنجر به جنايت بر مت وي به حيان دادن ست كه پايااسلامي ا

 .سته اقع نشدواهمه ل قبورد ين نظريه مواما ، ا(٩٩

بدين و نند داميي مغزگ مراي از جدرا غيرمستقر ت نيز حالت حيان ناداقحقواز يگر دبرخي 

ت حياا ير، زنستداغيرمستقر ت بر حياابري را مغزگ مران ند كه نميتودارمين بيارت صو

گرچه بدنش ن داده، نشاد خوت را از علائم حيااز ست كه برخي دي اموجوبه ط غيرمستقر مربو

دل تبان و خودش سطة گروابقا به اي برن نايي بداتوي مغزگ مردر ما ارد، اندت مه حيااداقابليت 

ان بدن نسات انچه حياا آيرز (حيات اسيلة عملياوچه به د و خودي چه به خو) ستاباقي ن كسيژا

 (.٧٥، ١٣٨٩ دي،مسعوو حاتمي )ست ابه بافتها ن كسيژو ا نخول سادارد اربستگي 

ست اقطعي ن ناي آمغزگ ني كه مررايا بيماه شدت فوران بيماي عضااپيوند ن قانوه يدگااز د

ييننامة و آعضا اجع به پيوند ه راحددة وامادر ينكه د اجووگفت با ان ميتو (17/1/1379ب مصو)
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ينكه اما با توجه به ، استه انيامدن به مياي مغزگ مر نشداد قلمدت فواز هيچ سخني آن يي اجرا

ين اكه د شت كرداچنين بران ميتو، سته ائيسه قائل نشدرئيسه يا غيري رعضاابين قطع ي تمايز

گ حالت مردر يا ي را مغزگ پس مر (٧٥، ١٣٨٩ دي،مسعوو حاتمي )تلقي نميكند ه نداد را زفرا

معتقدند كه با اي هعد .ستف اختلان اناقاااداحقون ميارد وين م، و در اغير مستقرت يا حياو نسته دا

، پي ميبريمي مغزگ نستن مرداقطعي گ مبني بر مرار گذنبه نظر قانون، ين قانودر اقت بيشتر د

ين ار داده و اقرن گاديف مرردهم ي را مغزگ مرران بيمان ين قانوار در اگذنبدين جهت كه قانو

فقت اصيت يا مووبه ط عضا منواپيوند ن ين قانو، در امچنينهو ميباشد دو ين اجه تشابه ونشانگر 

ون بد .ستن ايكساي مغزگ مرو متوفي رد موارد در ين مودوي است كه هر ه انسته شددم داولي  

كه ا چر، نيمابدده مري را مغزگ مرر ست كه بيمااحقوقي ل صوامر مطابق اين اماني زشك 

 .ستده استفارد اي مومتوفرد مودر فقط  »دم ولي «نظر و  »صيتو«

از عضا گ احي به خاطر مراتيم جرن ست كه پزشكاه امدآنيز ه حددة واما ٣ة تبصر، در ينابروهعلا

مبتلا به  ربيماو تي بين متوفي وتفاره ين باو در ايه نيستند ل دمشمو، بر ميتوارده حت اجهت جر

 .ستده ابرر يز به كاني مغزگ مرر بيمارد مورا در پس لفظ ميت ، سته اقائل نشدي مغزگ مر

ه شدآورده   »ولااي  مياات«و  »رصيت بيماو«رات نها عباي آهاهتبصرو  ٧و  ٦، ٥اد مودر همچنين 

ه شدده برر به كاي مغزگ مرل حار در بيمارد مودر شني روبه  »متوفي«واژة نيز  ٩دة مادر  .ستا

تي وتفاي مغزگ مرو ي قطعگ بين مرار گذننظر قانواز ست كه اين ة اهندناادينها نشااهمه و ست ا

ن ستدلالي مشابه بياابا ن ناقداحقواز يگر دمقابل برخي در  (٧٨-٧٦، ١٣٨٩ دي،مسعوو حاتمي . )نيست

كشتن و ست ده احكم مري در مغزگ مبتلا به مرد فرن، قانوار در آن گذننظر قانواز ند كه دارمي

، كرجيي محمد)هند دم مييگر نيز تعمين دناداقبه حقورا ين نظر دد و انميگرب قتل محسواو 

1389 ،114) 

 يمغزگ با مرء غمااتمايز ه جوو -3

ا شااد ح كه مطرر طونهما ي امغزگ مردر ست كه اين ء اغماي و امغزگ تمايز بين مره جواز و

ء، غمااحالت در ما ، اسدرمين به پاياد فرت يك حيادنزة يندو در آست ود امحدر بسياء قابليت بقا

و ين حالت باقي بماند در اطولاني ي هالساد فرل دارد حتماوارده، ا سيبت آشدان و بسته به ميز

به هيچ ن ين بياابا  .ستر ابسياد فرري برگشت هوشيال حتمااحتي و نيست م معلوت ين مدل اطو
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ل ختلااكه با ء غمال احاد در ست با فرده امروي كه مغز ي را مغزگ مبتلا به مرد فران جه نميتوو

ي مغزگ مرل حاد در ست فراظاهر ممكن در فقط ، نستداطبق ست مناجه امغز مود كرركا

مانند يكديگر دو را ين ه اشتبااست به اممكن و شته باشد ء داغمال احااد در فراشباهتهايي با 

 .شتاپند

ي مغزگ مراي برن كه پزشكااي ساسيترين شاخصهاشتيم كه ن دامطالب گذشته بيادر همچنين 

ي مغزگ كه به حالت مرري بيما .ستري ابه حالت هوشياد فر گشتزقابليت بام عد، ندادهبرشمر

ثر در است كه آن امر نيز اين اعلت دد، قت به حالت طبيعي برنميگروهيچ د، ميشور چاد

وارد مغز ي هالسنگين به سلواي صدمه، ساني به مغزرنكسيژاكاهش و به مغز ي وارده سيبهاآ

تنها د و ساني به مغز متوقف ميشورنكسيژ، اندروين امه ادابا و مغز ميميرند ي هالسلود و ميشو

سيب ءآغمااحالت در حاليكه در  .دميگيرم نجااعضا اساني به رنكسيژامصنوعي ي هاهستگادبا 

ساني به مغز كاهش مييابد كه رنكسيژافقط ، ندوبين براز مغز ي هالنيست كه سلوي به حدوارده 

 دفري مغزاز نوو مغز ميميرند ي هالكه سلوي مغزگ مرف برخلاو ست ري اهوشيام عدآن نتيجه 

ار نوه و ند، زمغزي هالسلوء غمااحالت ، در هددمين نشاف را خطي صاي، مغزگ مبتلا به مر

ل حاد در فرد بهبوي بالال حتمااين مطلب مبين ا .ميكندن نمايارا مغز ت نفعالاو افعل ي، مغز

كه د سي شوربايد برء، غماي از امغزگ ست كه جهت تميز مرح اين مسئله قابل طرا .ستء اغماا

و برگشتپذير د فرري در هوشيام گر عدا .ست يا خيرابرگشتپذير د فرري در هوشيام يا عدآ

موقت ممكن ري هوشيام ين عدو است ء اغمال احاد در كه فردد مشخص ميگر، موقت باشد

د وشد يجاانيز ك يي يا مسموميت با تريادارومثل مسموميت ص مل خااثر عودر است ا

برگشتناپذير و ئمي ري داهوشيام كه عدد شوم سي معلوربراز گر پس اما ، ا(١١٦، ١٣٨٤،يباييد)

 .مغز باشدي هال سلوگ ند باعث مرائمي ميتوداين قطع دد و اميگري مغزگ مرر چاد دفر، ستا

 نتیجه گیری
، ما قلبا رود،ست مي ري از دهوشياو سيب ميبيند آمغز به علل مختلفي از بخشهايي ء، غمادر ا

دن بوه ندو زندگي ز زحياتي هنوي عضااين دن اكرر ليل كادبه و ميكنند ر كبد كاو كليه ، يهر

طولاني به ن ماندش ين بيهوا .ستده افتار اكار او از شعوري و ما هوشياد دارد، اجووشخص 

 .بكشدل ها طولها يا ساههفتهها تا مان دارد از مكادارد و ابستگي ي ضايعة مغزت شد
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ي هاداروبيهوشي توسط  .ستوت امتفا ˝كاملاي مغزگ مرء و غماابيهوشي عمومي با م ومفه

گ مردر ما ، ايدآپايين ميري سطح هوشياه، شدل كنترو موقت ر به طود و ميشوم نجاابر شهو

د، گيرار حكم شرعي قرع گر موضوو است اقعي و واثبوتي ي مرگ، اكه مرر طون هماي مغز

رو، ين از ا .ددگراز حرانيز بايد ن هماو ست ر امعياان عنوآن، قع وا ده،نبوك ملاآن عرفي م مفهو

، ينابنابر .تخصصي مينمايد كاملاًي مري، امغزگ مره يژوبه ، مشتبهگ مرت در مول حصواز حرا

مبتلا به د حقيقي فرگ به تحق ق مر، پزشكين نظر خبرگاق تفاو احكم قطعي ر هگذاز رگر فقيه ا

رت نيز به صون شناسارما كا، انمايدگ مروث ند حكم به حداميتو، يافتن طميناي امغزگ مر

ده و كردي به نابووع شري، مغزگ مبتلا به مرد فرضي كه مغزِ فر، در پزشكيع جماابا و جزمي 

حركت قلب يا و  (ستاتحقق يافته ق روح هوز)نند داميت فاقد حيان را نسا، استه امتلاشي شد

و مة معالجه ، اداينابنابر .تلقي ميكنندح مذبوان حيون بسا، ضعيتوين ي او را در اهانگااربرخي 

 .ددجه ميگرامول ماني با شبهه تبذير مادرحل امر

 ريموگ در افقهي حقوقيِ مرر ثام و آحكااترتب ي قتضاا اصولاًضعيت وين در اهمچنين 

، صيتاي وجر، انمايندگيهااع نون ابطلان، يودگشتن ل حاه، عدن ماوع زشر، جيتن زوبطلان چو

ت به خاطر حياي، مغزگ به مرن مبتلايا، يگري دسواز لي ؛ وشتداهد اخود جوو ...ارث وتقسيم 

م حكاالة د از ادمستفاو ند اهنشدل مبدن بي جاد و نعشي سرو به جسد ز هنون، بدد در موجوي عضو

در ميت  ‘غسل مسب جون وتكاليف شرعي چون و ناآبه تجهيز ط مربور مواست كه ات، آن اموا

 .جب نيست، واحالت ينا

از برخي و قلب ز گرچه هنوي امغزگ مرة پديددر مييابيم كه ، درشدن نچه بيااز آهمچنين 

د خود نند به عملكراميتوت حياة ندهاادارنگاي هاهستگاديهها به كمك ن رخلي چوي داهاهستگاد

حكم در ا ميت ي، عصبيي و مغزي فعاليتهادن فتار اكااز ليل دما چنين شخصي به ، اهنددمه ادا

گ مري، مغزگ مرع قود وبلكه به مجر، نسته داندان زنميتودي را ين چنين فرابنابر .ستاميت 

گ به مري مبتلاو جامعه نيز چنين حكم ميكند ف كه عراچر؛ سته انيز محقق شداو حقيقي 

دارد و بلكه مفهومي عرفي ، متشرعيه نيستو حقيقت شرعيه گ داراي مر .نددانميه ندي را زمغز
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حقوقي ر ثاآ 1.ستع داده اجاارجامعه ف به عرگ شناسي مرممفهورا در ما ، سلاميق احقوع رشا

ي هاهستگادسطة فعاليت وايهها به و رهرچند كه قلب دد، حاصل ميگري مغزگ مرع قوو

ي، مغزگ مرو يست مغز الحظة از حقوقي نه ر ثاو آهند دمه ميد اداخود به عملكره ندارنگاهد

 .ددحاصل ميگري يوو رقلبي ي عاليتهافن لحظه پايااز بلكه 

 منابع
 كريمآن قر

مجله حقوقي ، »قشر مغزگ مرر جنايت نسبت به بيما« (١٣٨٨) .ضارحميد ، مانيا -

 ٦٨.رة شما، ٧٣ل ساي، گسترداد

مجله  ،»ندگي نباتيص داراي زشخااية ان دميزب حتساة انحو« (١٣٨٩) .الميرزاده، اتقي -

 ٦.رة شمال دوم، ساق، تعالي حقو

نشر گنج  :انتهر، قحقوژي ترمينولودر سيط و (١٣٩٠). محمد جعفرودي، لنگري جعفر -

 .رمچهاپ چا، نشدا

مجله ، »يمغزگ حقوقي مرر ثاآ« (١٣٨٩) .ديمسعوا ند، و صغراعلي ، حاتمي -

 ١.رة شمااز، دورة دوم، حقوقي شيرت مطالعا

، لشرعيهامسائل لي تحصيل الشيعه اسائل وتفصيل  (ق١٤٠٩) .محمد بن حسن، حر عاملي -

 .پ اولچام، لسلاابيت عليهم آل مؤسسة  :قم

پ چااز، هواپزشكي م علوه نشگادانشر  :ازهو، اطب قانونية چكيد (١٣٨٤) .مير، ايباييد -

  .دوم

رزاده، تيمورات نتشاا :انتهر، پزشكيم حكاا (١٣٧٦) .فاطمه نوغانيد، و محمو، حانيرو -

  .پ اولچا

                                                           
 يضا هوه اعندت لموابل ص، خاح صطلاا هلحيات و الموم افي مفهورع نه ليس للشاايب في رنه لا ا« 1

فما لم م، لدو دوران النبض ت الحركا جيهلموافعاليته و لقلب ا كهنما هو حرا الحيوانيه هلحياك املاان لظاهر ، و العرفيانفس مفهومه 

 (.١٩٤، ١٤١٥، مؤمن قمي) .»لمحضا اءلاغماحاله له ض عرو ان حي ان لحيون او افالانسا كهلحرالقلب عن ايتوقف 
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 .پ اولچازان، نشر فكر سا :انتهر، ختصاصيا ايجزق حقو (١٣٨٤) .سعبا، عتزرا -

مجله علمي ، »يتآن و روانظر قري از مغزگ ماهيت مر« (١٣٨٩) .دمحمو، جياسر -

 ٢.نامة ة يژ، و٤رة شما، ١٣ل سااراك، پزشكي م علوه نشگاداهشي وپژ

 ١٤.رة شمارم، چهال سا، هل بيتامجله فقه  ،»يمغزگ مر« (١٣٧٧) .حميدن، سلطانيا -

ترجمة محسن ، مشقيهدلمعه  (١٣٧٨) .لعامليالدين مكي ل امحمد بن جمااول، شهيد  -

 .همپ دوازدچا، لفكررات دار انتشاا :قم، نيواعلي شيرن و ياوغر

نت ونشر معاپ و چاادارة  :انتهر، پزشكي قانونيو پليس  (١٣٨٩) .لجلازاد، شير -

 .پ دومچا، نتظامي ناجام اعلوه نشگاداهش وپژ

، »يمغزگ تأييد مراري در شنيدي پاسخهاده از ستفاا«، (١٣٨٠) .سسيد عبا، قيدصا -
 ٢٢.رة شما، هفتمل سا، مجله علمي پزشكي قانوني

ل سا، مجله علمي پزشكي قانوني، »غير مستقرت حيا« (١٣٧٤) .ديمحمد ها، قيدصا -

 5رةشمادوم، 

 .پ دومچا، حقوقيرات نتشاا :انتهر، پزشكياي جزق حقو (١٣٨٩) .دمحمو، عباسي -

ي از مغزگ مطالعه مر« (١٣٩٠) .حمتيرمحمد ادي و كبر فرحزاعلي د، محمو، عباسي -
 ٢.رة شمارم، چها، دورة پزشكيق حقوق و خلاامجله ، »اجزق حقوو منظر فقه 

مجله فقه ، »يقدتطبيق مفاهيم بر مصاف در مرجعيت عر« (١٣٨٣).لقاسمابو، استوعليد -

 ٢.رة شمال اول، ساق، حقوو 

، قحقون نشجويااي داپزشكي قانوني بر (١٣٩٠) .كيانيد زامهرز، و مرافردرزي، گو -
 .هشتمپ چا، سمترات نتشاا :انتهر

مجله ، »آنحقوقي و فقهي ر ثاي و آمغزگ ماهيت مر« (١٣٨٩) .ضا، ركرجيي محمد -

 ٦٢.رة شما، همدشانزل سا، هل بيتافقه 

 فترد :قمپ اول، چا، هفي مسائل جديده سديدت كلما(.ق١٤١٥) .محمد، مؤمن قمي -

 .علمية قمزة سين حوربسته به جامعة مدواسلامي رات انتشاا

ل سادق، صااي مجله ند، »عضااعيت پيوند ومباني مشر« (١٣٨٥) .ورسر، مير هاشمي -

 .44 رةشما، همزديا
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ت مجله مقالا، »غير مستقرت با حياي مغزگ مقايسه مر« (١٣٨٢) .سعيد، توكليي نظر -

 ٧٣.فتر ، دسيهاربرو 

 
 


